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  بخشی از کنجکاوی های من

آنچــه امروز در رســانه ها و فضــای مجازی  �
می بینم، آنچنان دردآور اســت که به عنوان یک 
ناشر و یک نویسنده نتوانستم پا روی حق بگذارم 
و از انصاف نگویم. بنده مدیرمســئول انتشــارات 
امید فردا هستم که در خرداد سال ۱۳۹۳به علت 
بدهی مالی (داشتن شــاکی خصوصی) متأثر از 
کسادی بازار نشر و کتاب، به زندان افتادم. در تیر 
ماه که با قــرار وثیقه به مرخصی آمدم، ناامید از 
شهر و خســته از روزگار دست به قلم شدم. چون 
از همه مســئولان اســتمداد کرده و دست خالی 
برگشته بودم و مشکلات مالی چهار سال گریبانم 
را گرفته بود، دســت به قلم شــدم و مقاله ای در 
صفحه ۱۶ روزنامه وزین «شــرق» مورخ ۹ تیرماه 
۱۳۹۳ با عنوان «هشــدار بــه مجامع فرهنگی» 
نوشــتم و از ۸۰ میلیون هم وطن استمداد مالی 
طلبیــدم. در آخرین روزهایی که خــود را آماده 
بازگشــت به اویــن و زندان و ســلول می کردم و 
دســت از همه شســته بودم، از دفتر خانم دکتر 
آبــاد با من تمــاس گرفتند و گفتنــد: خانم دکتر 
دیروز در اتــاق انتظار دندان پزشــکی به صورت 
اتفاقــی نامه اســتمداد شــما را خوانــده و به 
دنبال رضایت شــاکی شما هســتند. تا آن زمان 
نمی دانســتم خانم دکتر آباد، حتی عضو شورای 
شهر هســتند. نمی توانســتم باور کنم کسی که 
مرا ندیده و نمی شناســد و حتی بین من و ایشان 
از نظر تفکرات سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی 
اختلاف فاحشــی اســت، تنها با انگیزه انسانی، 
با این ســرعت پیگیر نجات من از زندان اســت. 
به خصوص وقتی که متوجه شــدند من صاحب 

خانواده و فرزند دانشجو هستم.
در نهایت ایشــان کل بدهی من به طلبکار را 
به مبلغ ۲۳ میلیون تومان تقبل کردند و تازه بعد 
از آزادی از زندان پی بردم این مبلغ از محل سود 
حاصل از کتاب ارزشــمند «من زنده ام» اســت. 
کتابی که نه تنها یک روایت مســتند از بزرگ ترین 
رویداد تاریخی، اعتقادی و حماسی معاصر کشور 
عزیزمان اســت، بلکه یک مکتب و منش و مرام 
برای چگونه زندگی کردن نیز محســوب می شود. 
برای عرض تشــکر به دفتر ایشــان رفتم؛ متوجه 
شدم دو نفر برای گرفتن معرفی نامه به صندوق 
الزهرا و کمک هزینه درمان نشســته اند. من هم 
که بــا آزادی از زندان تــازه در اول راه جنگیدن 
با مشــکلات معیشــتی بــودم، متقاضــی وامی 
برای رفع بخشــی از گرفتاری های خود از همان 
صندوق شــدم. وقتی به صندوق قرض الحسنه 
الزهرا مراجعــه و از رئیس بانــک تقاضای یک 
وام دیگر کردم، ایشان گفتند این حساب شخصی 
خانم دکتر آباد اســت و در این ۱۰ ســال با همین 
مبالــغ اندک بیــش از صدها نفــر وام جهیزیه و 
اجاره مســکن و کمک هزینــه تحصیلی دریافت 
کرده اند. بعدها که با خانواده و همســرش آشنا 
شدم و حکایت اسیرشدنش را خواندم؛ زمانی که 
در حال خروج بچه های بی سرپرست و یتیم خانه 
از زیــر آتــش جنگ به بیرون از شــهر بــوده، به 
اســارت درآمده اســت، متوجه انگیزه ایشــان از 
راه اندازی یتیم خانه ای در گوشه ای از شهر تهران 
و سرپرســتی ۱۵ کودک بی سرپرســت شــدم که 

زندگی و عایداتش را آنجا هزینه می کند.
آنچه گفتــم، تنها بخشــی از کنجکاوی های 
من اســت کــه هرازگاهی از برخورد با ایشــان و 
اطرافیان دریافته ام. ایشان در خانه شخصی خود 
زندگی می کنــد و خانه ای از شــهرداری نگرفته 
اســت و خانه او یتیم خانه طلیعه مهر طه است 

که ۱۵ کودک یتیم در آن زندگی می کنند.

نگاه

 دفاتر اسناد به وظیفه قانوني خود 
عمل مي کنند

تنظیم وکالت نامه توسط دفاتر اسناد رسمي مغایر 
کدام یك از قوانیــن و مقررات یا نظم عمومي یا اخلاق 
حســنه اســت که ســردفتر متهم به کمك به فراریان 
مالیاتي شــده اســت؟ برعکس در صورت عدم تنظیم 
وکالت، به شــرح قســمت اخیر مــاده ۳۰ قانون دفاتر 
اسناد رســمي، موکل حق شکایت از سردفتر و تعقیب 

انتظامي وي را خواهد داشت.
۴- ادعا شده است که دولت به دفاتر اسناد رسمي 
اشــرافي نداشــته و اطلاعات موجود در دفاتر اســناد 
رسمي در اختیار دولت قرار نمي گیرد. حال آنکه طبق 
قوانین متعدد دفاتر اســناد رســمي اطلاعات اســناد 
تنظیمــي را در اختیار دولت قــرار مي دهند. وفق ماده 
۱۸۵ قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ سردفتر 
مکلف اســت در کلیه مواردي که مبــادرت به تنظیم 
ســند انتقال عین یا منافع املاك مي نماید، فهرســت 
خلاصه معاملات در ماه را تــا پایان ماه بعد در مقابل 
اخذ رسید به اداره امور مالیاتي ذي ربط در محل تسلیم 
نماید و نیز وفق قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۴۲ قانون 
مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، فهرســت نقل 
و انتقالات انجام شــده بابت وســایل نقلیه موتوري را 
هر ماه و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد طبق فرم یا روشــي که 
توسط سازمان امور مالیاتي کشور پیش بیني خواهد کرد 
به اداره امور مالیاتي ذي ربط ارســال نماید. و نیز وفق 
تبصــره (۳) الحاقي به ماده ۱۸۷ قانــون مالیات هاي 
مســتقیم، دفاتر اسناد رسمي در هر مورد که نسبت به 
تنظیم اسناد وکالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و 
غیرمنقول و حقوق مالي اقدام مي نمایند موظف اند یك 
نســخه از اسناد تنظیمي را حداکثر ظرف مدت یك ماه 

به سازمان امور مالیاتي کشور ارسال کنند.
وفق مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات هاي مســتقیم، 
اداره امور مالیاتي مي تواند اسناد و مدارکي را که حاکي 
از تحصیل درآمد باشــد از دفتر اســناد رسمي مطالبه 
نمایــد و در کلیه مــوارد مذکور در صورت اســتنکاف 
دفترخانــه از ارســال آمار و یــا ارائه اســناد و مدارك 
مورد نیاز ســازمان امور مالیاتي، سردفتر تحت تعقیب 
انتظامي قرار خواهد گرفــت. همچنین وفق ماده ۷۳ 
قانون دفاتر اســناد رســمي مصــوب ۱۳۵۴ دفترخانه 
باید هر شــش ماه مورد بازرسي اداره امور مالیاتي و یا 
ســازمان بازرسي کل کشور  و یا ســازمان ثبت اسناد و 
املاك کشور و یا کانون سردفتران و دفتریاران قرار گیرد 
و سایر ادارات که نیاز به بازرسي دفترخانه داشته باشند 
یا هماهنگي و حضور بازرســین سازمان ثبت مي توانند 
دفترخانه را مورد بازرسي قرار دهند. لذا کلیه اطلاعات 
و اســناد و مدارك تنظیمي در دفاتر اســناد رسمی چه 
از طریق ارســال آمار و چه از طریق بازرســی توســط 
ســازمان امور مالیاتی یا ادارات دولتی در اختیار دولت 

و حاکمیت می باشد.
۵- از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ با اجرای ثبت آتی اســناد، 
کلیه اسناد دفترخانه در ســامانه سازمان ثبت اسناد و 
املاک کشــور منعکس و درصورتی کــه ادارات دولتی 
نیــاز بــه هرگونه اطلاعاتــی راجع به اســناد و مدارک 
تنظیم اســناد در هریک از دفترخانه ها داشته  باشند از 
طریق ســازمان متبوع نیز می توانند اقــدام نمایند. لذا 
دفاتر اسناد رســمی در شفاف سازی انجام معاملات و 
قراردادها، ارتباط تنگاتنگی با نهادهای دولتی داشــته 
و اتهــام به عــدم ارائه آمار و اطلاعــات، کذب محض 

می باشد.
و  تصمیمــات  آثــار  بررســی  درخصــوص   -۶
سیاست گذاری های دولت در مواردی مانند پول شویی 
و غیره در دفاتر اسناد رسمی، اشعار می دارد: قانون گذار 
با تصویب قانون ثبت اســناد و املاک و نیز قانون دفاتر 
اســناد رسمی، قصد نظارت مســتقیم بر فعالیت های 
مســتقیم دولت و مردم داشــته و بهترین مرجع برای 
بررســی های اقتصادی و اجتماعی، دفاتر اسناد رسمی 
هستند. لکن متأســفانه با هجمه هایی که طی این ایام 
به این نهاد پرارزش می شــود قصد کم رنگ نمودن آثار 
آن را داشــته و در نتیجــه با اقداماتــی جهت خروج 
انجام معاملاتی ماننــد خودرو، املاک و غیره از حیطه 
وظایف دفاتر اســناد رســمی، علاوه بر بروز مشکلات 
حقوقی فراوان برای مردم در نتیجه تنظیم ناکارآمد این 
معاملات نزد سایر مراجع غیرمتخصص مواردی مانند 
بررســی ممنوع المعامله بودن معاملین اجرای قانون 
امور حسبی درخصوص صغار و محجورین اخذ گواهی 
انحصــار وراثت و مالیات بر ارث و غیره دچار خدشــه 
شده و مراجعات مردم به محاکم قضایی اجتناب ناپذیر 
خواهد بــود. کمااینکه اعلام شــده ســالانه ۴۰۰ هزار 
پاســخ توســط اداره راهنمایی و رانندگــی به مراجع 
قضایی بابت نقل وانتقال خودرو داده می شــود که به 
معنی تشــکیل حداقل ســالانه ۴۰۰ هزار فقره پرونده 
در محاکم دادگستری بابت نقل وانتقالات خودروهایی 
است که برای تنظیم ســند به دفترخانه اسناد رسمی 
مراجعه ننموده اند. همچنیــن نظارت بر اجرای قانون 
پولشــویی و ممانعــت از ایجاد و یا توســعه رانت در 
انجام معاملات و قراردادها از طریق دفاتر اسناد رسمی 
به راحتی امکانپذیر بوده و عملا دفترخانه های اســناد 
رسمی یکی از بازوان پرتوان قوه قضائیه و حکومت در 
اجرای سیاســت های شفاف سازی معاملات می باشند. 
لذا به جای متهم نمودن دفاتر اسناد رسمی در همکاری 
با فراریــان مالیاتی و ایراد اتهام به ســایر تخلفات که 
ارتباطی به فعالیت دفاتر اسناد رسمی نداشته و ندارد 
بهتر اســت علت و عوامل این گونــه جرائم و تخلفات 
آسیب شناســی و مرتفع گردیــده و از امکانــات دفاتر 
اســناد رســمی که موفق ترین بخش خصوصی تحت 
نظر حاکمیت در تاریخ کشور بوده و توسط متخصصین 
کارآزموده و مجرب بــه علم حقوق و علوم اجتماعی 

اداره می شوند استفاده بهینه گردد.

ادامه از صفحه 4

جامعه

تسنیم: با گذشت یک  ونیم ماه از آغاز سال تحصیلی 
جدید، اخبار ناخوشایندی از تنبیه بدنی دانش آموزان 
منعکس می شــود و آخرین ماجرا که به شــنوایی 
دانش آموز آسیب زد، واکنش وزیر آموزش وپرورش 
و تعلیق معلــم خاطی را به همراه داشت.ســال 
تحصیلی ۹۵-۹۶ تازه آغاز شده بود که در نخستین 
ماه آن یعنی مهر، اخبــار تنبیه  بدنی دانش آموزان 
در رسانه ها منعکس شد و در برجسته ترین موضوع 
شاهد تنبیه بدنی دانش آموز روستایی منطقه بمپور 
سیستان  وبلوچســتان بودیم که با شلنگ به وسیله 
معلــم تنبیه شــد و از ناحیه چشــم آســیب دید. 
طبق اعلام روابط عمومی آموزش وپرورش اســتان 
سیستان وبلوچستان حکم این معلم خاطی صادر و 
۳۰ درصد از فوق العاده شغل وی کسر شده است.
در روزهای اخیر نیز ماجرای تنبیه بدنی دانش آموز 
شیرازی رسانه ای شد؛ در این ماجرا، معلم به دلیل 
دیرآمدن دانش آموز هنرســتانی خشمگین شده و 
ضربه ای به قفسه ســینه دانش آموز وارد می کند. 
شــاهدان عینی ایــن ماجرا گفته انــد ضربه معلم 
ســبب تنگی نفس دانش آموز شده، به گونه ای که 
این دانش آموز را راهی بیمارستان کرده است.پس 
از این حادثه آموزش وپرورش اســتان فارس اعلام 

کرد: به  دنبال تنبیه بدنی یک دانش آموز هنرستانی 
در شــیراز، صورت جلسه حادثه و پرونده این معلم 
خاطی به هیأت رســیدگی به تخلفات اداری استان 
ارســال شــد.پس از این ماجرا، این بــار تنبیه بدنی 
دانش آموزی در یکی از روســتاهای محروم استان 
کرمان رسانه ای شــد؛ در این ماجرا سربازمعلم، با 
کمربند دانش آموز را تنبیه کرد که چشم دانش آموز 
دچار خونریزی شــد.امید ســلاجقه، رئیس روابط 
عمومی آموزش وپرورش اســتان کرمان، درباره این 
حادثه با اشــاره بــه اینکه ســربازمعلم به پادگان 
بازگشت، گفت: نیروهای ســربازمعلم قبل از ورود 
به مــدارس، آموزش های لازم را بــرای حضور در 
کلاس درس دریافت می کنند اما متأســفانه شاهد 
بروز خطاهایی هســتیم. تنها چند روز از این ماجرا 
می گذشــت که این بار تنبیه بدنی دانش آموزی در 
روستاهای استان زنجان منتشــر شد؛ در این ماجرا 
پــرده گوش حســین کشــاورز، دانش آمــوز مقطع 
هفتــم در دندی بر اثر ســیلی و تنبیــه معلم پاره 
شــد و گوش وی آســیب دید. این حادثه منجر به 
واکنــش فخرالدیــن احمدی دانش آشــتیانی، وزیر 
آموزش وپرورش شد؛ به گونه ای که به دستور وزیر، 
معلم متخلف مدت سه ماه از خدمت تعلیق شد.

واکنش وزیر آموزش وپرورش به تنبیه بدنى دانش آموزان
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بدینوسیله از کلیه اعضاي کانون هموفیلي ایران در استان تهران دعوت مي شود جهت شرکت در جلسه گردهمایي 
اعضاي کانون هموفیلي استان که در روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۵/۹/۲ از ساعت ۱۵ در محل درمانگاه جامع 

به نشاني خیابان فلسطین شمالي تقاطع زرتشت برگزار خواهد شد،شرکت فرمایند.
دستور جلسه:

۱- ارائه گزارش عملکرد مدیر دفتر نمایندگي کانون هموفیلي ایران در استان تهران
۲- ارائه گزارش مالي توسط خزانه  دار دفتر نمایندگي کانون هموفیلي ایران در استان تهران

۳- انتخاب نمایندگان بیماران و اعضاي کانون هموفیلي اســتان یا اعضاي مجمع عمومي کانون هموفیلي 
ایران

از کلیه متقاضیان حائز شــرایط کاندیداتوري نمایندگي بیماران و اعضاي کانون هموفیلي استان و عضویت 
مجمع عمومي کانون هموفیلي ایران دعوت مي شود جهت تکمیل فرم تقاضاي کاندیداتوري و ارائه مدارك  
حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ به دفتر کانون هموفیلي اســتان تهران واقع در خیابان وصال شــیرازي خیابان 

شهیدعباس شفیعي پلاك ۳ طبقه زیرهمکف مراجعه نمایند.

آگهی دعوت به گردهمایی اعضاي کانون هموفیلی ایران در استان تهران

مدیر دفتر نمایندگي کانون هموفیلي ایران در استان تهران

 داوود على بابایى
 مدیرمسئول انتشارات 

   امید فردا

شــرق: مشــکل کــودکان دوتابعیتــی از معضلات 
همیشــگی اســت؛ معضلی که بعد از تبدیل شــدن 
ایران به حاشیه ای امن برای مهاجران افغان بزرگ تر 
شد. کودکانی که به  دلیل داشتن پدر بدون شناسنامه 
و غیرایرانــی، بی هویــت می ماندند و خودشــان نیز 
بدون سرزمین، دوران کودکی خود را طی می کردند؛ 
مسئله ای که هرچند شاید ساده و حل شدنی به نظر 
برسد، اما در دوره ای کودکان بی شناسنامه بی شماری 
را روی دســت خانواده هایشــان گذاشــت. مشکل، 
زمانی بغرنج تر می شــود که پدران ایــن کودکان به 
کشورشــان بازمی گشــتند و زن ایرانــی را با کودکی 
بی هویت که سرنوشت نامعلومی در انتظارش بود و 
حتی فرصت مدرسه رفتن برایش فراهم نمی شد تنها 
می گذاشتند. در این زمینه، آمارهای متفاوتی موجود 
اســت و می توان از میان آنها این مطلب را استنباط 
کرد که حــدود صد  هــزار کودک بی شناســنامه در 
جامعه زندگی می کننــد؛ کودکانی که عمدتا از مادر 
ایرانی و پدری افغان یا عراقــی به دنیا آمده اند. این 
ماجرا را از زوایای مختلفی نیز می توان بررسی کرد. 
براســاس بند دو ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، کسی 
که پدرش ایرانی اســت، ایرانــی می ماند. به عبارتی 
تابعیت ایرانی از طریق مادر به فرزندان متولدشــده 
در ایران منتقل نمی شود؛ ازاین رو فرزندان زن ایرانی 
دارای همسر بیگانه فقط در صورتی ایرانی محسوب 
می شــوند که تا ۱۸ ســالگی در ایران بمانند. به طور 
عمده ایــن ازدواج ها برای برخــورداری از وضعیت 
ثابت اقامت در ایران مورد استقبال مهاجران است؛ 
مثلا ازدواج افغانستانی ها با زنان ایرانی و نبود تقید 
و تعهد آنان به سرپرستی خانواده و رهاکردن همسر 
باعث بروز مشکلات فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی 
در شــهرها شده اســت. شــاید درنظرگرفتن همین 
مســائل بود که پــس از روی کار آمــدن دولت تدبیر 
و امید، مســئولان نهادهای اجتماعی بر آن شــدند 
تــا درصدد رفع این مشــکل بربیاینــد. در این زمینه 
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده، در گزارشــی از عملکرد ســالانه این 
معاونت که در شــهریور سال ۹۳ منتشر شد، نوشت 
بــا توجه به خــلأ موجود در «قانــون تعیین تکلیف 
فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنان ایرانــی با مردان 
خارجــی، مصــوب ۱۳۹۵ و بی نتیجه مانــدن طرح 
اصلاح قانون مذکور که از ســوی نمایندگان مطرح 
و به  دلیل بار مالی و ایراد شــورای نگهبان دو ســال 
است که مســکوت مانده، ضرورت اصلاح قانون در 
این زمینه در جهت رفع مشکل بی تابعیتی یا پیگیری 
طرح مذکور از ســوی این معاونت احســاس شد». 
وی ادامه می دهد که در این راستا با «رئیس جمهور 
مکاتبه شــده و با ارائه گزارش نقد و بررســی قانون 
در ایــن مورد و پنج درخواســت، پیگیــری از طریق 
معاونت حقوقی و سایر دستگاه های ذی ربط» انجام 
شــده اســت. خانم مولاوردی در اواخر سال ۹۳ در 
دیدار با خبرنگاران زن افغان اعلام کرد: «رفع مشکل 
بی تابعیتــی زنان ایرانی که با مــردان افغان ازدواج 
می کننــد، در دولت های مختلف مطرح بوده و حتی 
مجلس شورای اسلامی نیز در این دو زمینه کار کرده 
اســت. ما مجددا این موضوع را بررســی و گزارشی 

درباره آن به رئیس جمهــور ارائه کردیم». اظهارات 
سایر مسئولان دولتی نیز مؤید این امر است که دولت 
گام هایــی را در جهت اعطای چنین کاری برداشــته 
اســت؛ مصطفــی پورمحمدی، وزیر دادگســتری، از 
طرح بحث در مرجع ملی حقــوق کودک خبر داده 
و گفته اســت: «در مرجع ملی حقــوق کودک برای 
شناسنامه دارشــدن این کودکان تلاش می کنیم و در 
آینــده  نه چندان دور امیدواریــم کودک بدون هویتی 
نداشــته باشــیم». بااین همه به نظر می رســد هنوز 
ایــن برنامه جنبه عملی پیدا نکرده اســت. در تاریخ 
۱۱ اسفند ۹۳ شــورای عالی رفاه مواردی را به شرح 
زیــر به تصویب رســاند: «وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی موظف اســت با همکاری وزارت کشور و 
سازمان ثبت احوال کشور در شش ماه سازوکار الزام 
را برای حل مسائل هویتی فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان خارجی فراهم کند». مصوبه ای 
که عده ای آن را نتیجه نامه نگاری های مطرح شــده 

می دانند. 
ســال گذشــته نیز طرحی دوفوریتی به مجلس 
اعطا شــد که مطابق آن قرار شد اعطای تابعیت به 
کودکانی که مادر ایرانی دارند بررســی شود؛ طرحی 
کــه امید زیــادی را در دل خانواده های دارای فرزند 
دوتابعیتی روشن کرد، اما در جلسه بعدی، نمایندگان 
مجلــس آن را رد کردند و دلیــل اصلی برای رد آن 
طرح دوفوریتــی، ایجاد بار مالی برای دولت بود. بار 
مالی آن و شبهه ای که این بار مالی مطابق اصل ۷٥ 
قانون اساســی ایجاد می کند، باعث شد این طرح به 
تصویب نرســد. مطابق این اصل، طرح های قانونی، 
پیشــنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح 
قانونــی بیان می کنند و به تقلیــل درآمد عمومی یا 
افزایش هزینه های عمومــی می انجامد، درصورتی 
قابــل طرح در مجلس اســت کــه در آن راه جبران 
کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شــده 
باشــد. این در حالی اســت که این طرح هیچ راهی 
بــرای جبران بار مالی دادن شناســنامه ایجاد نکرده 
بود. با تصویب این طرح علاوه بر صدور شناســنامه، 
این کودکان شامل دریافت یارانه و همچنین خدمات 
بیمه ای می شــدند و همین مسئله می توانست برای 

دولت بحران ایجاد کند. 

امــا پیگیری ایــن پرونده تنها به ســال گذشــته 
بازنمی گردد. در ســال ۹۱، ۵۶ نفر از مدیران ارشــد 
بخش خصوصی کشــور، اقتصاددانان، حقوق دانان، 
اســتادان دانشــکده حقوق و دانشــکده های علوم 
انســانی به همراه محققان، هنرمندان، نویســندگان 
و شــاعران کشــور و همچنین پژوهشــگران حقوق 
کــودک و فعــالان اجتماعــی در حوزه کــودکان و 
مدیــران و مســئولان جرایــد کشــور در نامــه ای از 
دکتر حســن روحانی، رئیس جمهــور منتخب مردم، 
خواســتند با تأمیــن مالی طرح مصــوب در صحن 
علنی مجلس شورای اســلامی به رفع ایراد شورای 
نگهبــان دراین باره بپردازند تا این طرح صورت کامل 
قانونــی به خود گرفته و قابلیــت اجرا بیابد. مطابق 
این طــرح فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با 
مــردان خارجی علاوه بر حقِ اقامــت دائم در ایران 
همانند شــهروند ایرانی، از حق تحصیل و بهداشت 
و رفــاه رایــگان، تأمین اجتماعی و یارانــه برخوردار 
خواهند بــود و همچنین تا ۱۹ ســالگی از پرداخت 
تعرفــه اقامت نیز معاف خواهند شــد. در این نامه 
امضــای چهره هایی مانند مرحوم تــوران میرهادی، 
محسن خلیلی عراقی، فرشید یزدانی، محسن رنانی، 
مرادثقفی و... دیده می شــود. محسن خلیلی عراقی، 
اقتصاددان، کارآفرین و مدیرعامل شــرکت بوتان، در 
سال ۱۳۹۴در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون 
رئیس جمهور درخواســت کرده بــود تدبیری برای 
وضعیت نابســامان کــودکان دوتابعیتی اندیشــیده 
شود. وی در یادداشتی که در اختیار روزنامه «شرق» 
قرار داد، دربــاره پیگیری دو نامه نوشته شــده، بیان 
کــرد: «در عریضه گذشــته که به امضــا عده کثیری 
از شــخصیت های محترم انسان دوســت و ازجمله 
این خدمت گزار نوشــته شــده بود، توجیهات کافی 
بیان شــد که فرزندان معصومی که حاصل ازدواج 
مردان افغانستانی با زنان هم وطن مان می باشند، به 
علت فقدان شناسنامه و هویت ملی با بلاتکلیفی و 
عدم امکان تحصیل روبه رو هســتند که فردای چنین 
فرزندانی را تیره کرده و همچنین سبب مسائل وسیع 
اجتماعــی و اقتصادی برای میهن مــان خواهد بود. 
چه بخواهیــم و چه نخواهیم، فرزنــدان حاصل از 
این گونه ازدواج ها، در کشورمان خواهند زیست و به 

طرق مختلف اعاشــه خواهند کرد؛ پس چه بهتر که 
برای این گونه فرزنــدان حاصل از ازدواج پیش گفته، 
حقوق یک فرد ایرانی را قائل شــویم و امکان رشد و 
بالندگی ســالم آنان را فراهم آوریم. در این رهگذر، 
چــاره ای نداریم جز اینکــه ازدواج مرد افغانی و زن 
ایرانی را معتبر بشــماریم و به فرزندان حاصل از این 
ازدواج، هویتی ایرانی اعطا کنیم؛ همان طورکه ما در 
جامعه ناظریم مردان افغانســتانی مقیم کشورمان 
درنهایت صمیمیت ســخت ترین مشاغل را برعهده 
دارنــد و در جامعــه ایرانی افــرادی زحمت کش و 
مورد احترام هستند. بنابراین انصاف و انسان دوستی 
ایجــاب می کند ما ازدواج این افــراد و زنان ایرانی را 
به رسمیت بشناسیم و به حاصل ازدواج شان تابعیت 

ایرانی بدهیم. 
از ســوی دیگر زنان جوان بســیاری از نخبه ترین 
طبقات اجتماعی کشورمان هنگام تحصیل در خارج 
از کشور با مردان تبعه کشور مربوطه ازدواج کرده اند 
و زندگی تشکیل داده و صاحب سروسامانی شده اند 
و غالبا فرزندان آنان از تحصیلات عالیه و به واسطه 
پدر و مادرشــان از مکنت کافی برخوردارند، هرآینه 
پیشــنهاد فوق الاشــاره مرتبط با مردان افغانستانی 
دربــاره این گونــه ازدواج ها نیز پذیرفته شــود، زنان 
ایرانی و فرزندانشــان نیــز تبعه میهن ما شــناخته 
خواهند شد و از این رهگذر، این مادران از بلاتکلیفی 
بیرون آمده و فرزندان و همســران آنان نیز به سبب 
موقعیتی که کســب می کنند، مراوداتشان به میهن 
تسهیل شده و یک جریان جدید فرهنگی و اقتصادی 
به نفــع میهن عزیزمان جاری و برقرار خواهد شــد. 
البته ما آمار سرشماری شده ای از این گونه هم وطنان 
زن که به ازدواج مــردان خارجی درآمده اند، نداریم 
یا حداقل اینکه این جانب از آن مطلع نیســتم؛ ولی 
آنچه افواها در جامعه گفته می شود تعداد این گونه 
زوج هــا ده ها هــزار مورد اســت. بنابراین خواســته 
مطروحــه فوق کــه در اکثر کشــورها و به خصوص 
کشورهای پیشرفته پذیرفته شده است، امری منطقی 
و قابل قبول است و ای کاش ما نیز به این رویه حسنه 
بپیوندیم و موجبــات رضایت خداوند متعال و خلق 

خدا را فراهم کنیم. 
نکتــه آخر آنکه ما از نتیجــه مکاتبه ای که در آن 
زمان با ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی 
انجام شــد، بی خبریــم و با این نوشــته، نظر خود را 
مجددا ابرام می کنیم و آرزومندیم که این خواســته 
به حق که مصلحت های ملی، میهنی و اســلامی را 
در بــردارد، مورد تصویب و عمل مســئولان محترم 
میهن مــان قرار گیرد».فرشــید یزدانــی یکی دیگر از 
اشــخاصی است که نامه مذکور را امضا کرده است، 
او نیز در گفت وگو با «شرق» از نتیجه این نامه اظهار 

بی اطلاعی کرد. 
تماس های خبرنگار «شــرق»، برای پیگیری نامه 
ارسال شــده به وزارت رفاه، در تماس با مسئولان این 
وزارتخانــه بی نتیجه ماند. امیدواریم پس از انتشــار 
این گزارش، مســئولان این وزارتخانه پاســخ خود را 
درباره این نامه و پیگیری وضعیت تابعیت کودکانی 
که مادر ایرانی دارند، به صورت روشــن و واضح به 

روزنامه ارسال کنند. 

پیگیری نامه چهره های فرهنگی و اقتصادی به رئیس جمهوری برای مشخص شدن تکلیف کودکان دوتابعیتی

آنها هم وطن اند

محمدرضا رســتمی گفت: با توجه به ســخنان رئیس جمهور درباره 
علاقه جوانان به فعالیت های سیاسی، کارگروهی با حضور جوانان فعال 
در عرصه سیاست با سلیقه های مختلف سیاسی در معاونت ساماندهی 
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تشــکیل خواهد شــد. «محمدرضا 
رستمی»، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان،به برنا  
گفت: راه اندازی ســمن های فعال حوزه جوانان باعث افزایش مشارکت 
جوانان در حوزه های مختلف شــده اســت. این ســمن ها تــا امروز در 
حوزه های مختلفی مانند: آموزش، فرهنگ، محیط  زیســت و آسیب های 
اجتماعی و گردشــگری فعالیت می کنند. رستمی افزود: در جلسه رأی 

اعتماد ســه وزیر، رئیس جمهور اعــلام کرده اند برخی جوانان علاقه مند 
به فعالیت سیاسی هستند و باید شرایط این فعالیت برای جوانان فراهم 
شود. پس از این سخنان رئیس جمهور، معاونت ساماندهی امور جوانان 
با اتکا به تجربه موفقی که در مشارکت اجتماعی جوانان به دست آورده 
است تصمیم گرفت کارگروهی با حضور جوانان فعال در حوزه سیاست 
که عضو احزاب و گروه های رســمی کشور هستند راه اندازی کند. معاون 
ســاماندهی امور جوانان تصریــح کرد: هدف از راه انــدازی این کارگروه 
فراهم کردن بســتر برای گفت و گــو، تعامل و همکاری میــان جوانان با 
اندیشه سیاسی مختلف است که این مهم سبب افزایش احترام متقابل 

و تحمل اندیشــه مخالف سیاســی در جوانان می شــود. این کارگروه در 
راســتای توانمندسازی جوانان و برای تحقق مشارکت حداکثری جوانان 
در زمینه های دلخواهشان اســت. ما معتقدیم فعالان سیاسی جوان، با 
گفت وگو و مناظره در حوزه های مختلف قابلیت بالایی در حل مســائل 
مــورد اختــلاف می یابند و توانایــی مذاکره و اقناع ســازی دیگر فعالان 
سیاســی را کســب می کنند و به این ترتیب برای امور مهم تر کشور آماده 
می شــوند. با چنین کارکردی این کارگروه توجه ویژه ای به ارتقای منافع 
ملــی از طریق کاهش اختلافات سیاســی و هم گرایی جوانان در تحقق 

آن خواهد داشت.

کارگروه جوانان فعال سیاسى تشکیل مى شود
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